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 79 تابستان، 41نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 و مولوی عطّاربررسی مقایسه ای حجاب عرفانی در اندیشة 

 

 

 1ول(کورس کریم پسندی )نویسنده مسؤ

 دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد چالوس ، چالوس ، ایران .   ،ات فارسیاستادیار گروه زبان و ادبیّ 1

 شهرام احمدی 

 ات فارسی، دانشگاه مازندران .استادیار گروه زبان و ادبیّ 1

 

 02/9/99خ دريافت  :تاري

 41/1/99تاريخ پذيرش : 

 

 

 چکیده

نگرش حجاب عرفانی است.  مفهومو مولوی در حوزة عرفان،  عطّاريکی از مبانی اساسی دستگاه فکری 

ت و رؤيت نفس، چون؛ حجاب انانیّ هم حُجُب راه حقبه گونه ای است که به اين مقوله و مولوی  عطّار معرفتی

جان انسان می دانند. در نقطة روح وو باعث عذاب همیشگی الی اللّه و ... را مانع سیر و سلوک حجاب جسم 

. از آن جايی که رسیدن به مقام قرب الهی می شمارند قدرت معنوی و باطنی وموجب مقابل، رفع حجاب را 

مقايسه ای به واکاوی  -شیوهء تحلیلیبه  مقولة حجاب، يکی از مباحث عمده در عرفان اسلامی است؛ اين مقاله

و مولوی می پردازد، و نیز سیری است در  عطّارو تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن در انديشه های عرفانی 

اين که انسان ها  ... و وفة حجاب، منشأ حجاب ، دربارة فلسل برانگیز اين دو عارف پرده دَرعبارات و اشارات تأمّ

قیقت هود حنورانی، باعث کسب بصیرت و بینش باطنی شوند تا به شحتّی بايد با خَرق حجاب های ظلمانی و 

ات و و مشتقّمفهوم حجاب و عمق بیشتر گستردگیبرآيند مقايسه حاکی از اين است که با وجود  دست يابند.

 نظر دارند واتفّاق جلوه های گونه گون و فريبنده اش  ، هر دو دربارهءنسبت به عطاّردر آثار مولوی مترادفاتش 

 ت برحذر می دارند.حجاب رؤيت نفس و انانیّخصوصاَ  ؛های ظلمانی و نورانی حجابانواع سالکان  طريق را از 

 

 . مولوی، حجاب، عرفان ،عطاّر واژه های کلیدی:

  

                                                           
  . 

Email: karimpasandi@iauc.ac.ir 
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 (  66-97، )صص یعطّار و مولو شةیدر اند يحجاب عرفان یا سهیمقا يبررس 41،شماره41ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصصّي زب

 

 مهمقد  

عملی است. ک، از مباحث پیچیده و مهم عرفان کشف آن در راه سیر و سلو شناسايی حجاب های عرفانی و

به حجاب های درونی و حجاب های دل اشاره می د همان بس که خداوند در آيات متعدّدر اهمیّت اين بحث 

)اسراء /  «حجاباً مستورا. ِِ ةومنون بالاخرذين لايُو اِذا قَرَأتَ القرآن جَعَلنا بینک و بین الّ : »(4)کند و می فرمايد 

به وصف مستور توصیف نموده، می رساند که حجاب مزبور، حجابی »( خداوند در اين آية شريفه، حجاب را 14

است که به چشم نمی آيد، به خلاف ساير حجاب های معمولی که با آن چیزی  را از چیز ديگر پنهان می کنند 

ی عرفان اسلامی را ( حتّ 46/494: 4699)طباطبايی، « . ستشود که اين حجاب، حجاب معنوی او معلوم می 

: 4694)خیاطیان، «  شناخت حجاب ها و موانع بین بنده و خدا و چگونگی رفع اين حجاب ها و وصول به حق»

« یهر چه حجاب راه خُلّت باشد چه بت آزری و چه روی اسماعیل»سالک طريق بايدرو ( دانسته اند. از اين 09

 بردارد.  ( از پیش پا412 :4692)میبدی، 

 ، و در پاره ایمتکثّرو  آرا و اقوالی متنوّعو بنا بر کشف و شهود خود، ، اکثر عرفا تحت تأثیر قرآن کريم  

چراکه بحث های عرفانی و مخصوصاً بحث درمورد حجاب ، » دربارة حجاب بیان نموده اند؛ موارد متعارض ، 

ی امروز با گسترش روان شناختی است و چنان که مشاهده می شود حتّ مربوط به پديده های روانی و مسائل 

مراکز آکادمیک روان پژوهی هنوز در مورد پديده ها و مسائل روانی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد . اين قدر 

آنان که از حجاب )و ديگر مسائل روانی عرفان ( سخن گفته اند ، بیشتر از آن که به پژوهش ةهست که هم

معتقدند ( از اين رو عرفا 426:  4636)مشرّف ، « جامع دست زده باشند ، حکايت نفس خود کرده اند.  علمی

 :عیسی )ع( نیز دچار حجاب راه گشته اندموسی و  حضرت آدم ،حتیّ 

 نه گندم نه بهشت آمد ترا بنــد   حجاب آدم آمد گنــــدمی چند

 ی زکونــیــنتو با نعلین بگذشت   حجاب راه موسی گشت نعلیــن

 ترا در هر مقامی روزنی بــــود....   حجاب راه عیسی سوزنی بـــود

 (049-094: 4633، عطّار)                                                                                   

ک به سوی لوايی بحث می کند که مانع سیر و ست هاز محدوديّ»متون عرفانی دربارة موضوع حجاب 

قاتش، خود يک ای ايجاد می کند. در نظر عرفا جهان هستی و متعلّ  خداست و يا در سرعت حرکت عارف وقفه

ا هیچ يک حجاب است. حضرت حق در پس هر حجابی پنهان است و در تحلیل نهايی، تمام حجاب ها اوست؛ امّ

ی جز خدا وجود ولی چون در دار هستی موجود مستقلّ  از آنها نیست. حجاب يا همان شی ء مخلوق، خدا نیست؛

ندارد، آن حجاب جلوه ای از جلوه های حق است. مهم تر آنکه برای يافتن خدا و نیز رؤيت او راهی جز حجاب 

 ی دارندحجاب ها ديگران را از رؤيت خدا باز م»بنابراين( 029: 4633)چیتیک، « .پوشانندة او، وجود نداردهای 

 ( 19: 4639چیتیک، « ).

چنین اهمّیت مقولة حجاب و  و هم و مولوی در عرفان اسلامی عطّاره به جايگاه والای جّاين پژوهش با تو

ا ب ارف را ضروری می داند. لذادر راه سیر و سلوک، بررسی و تبیین ديدگاه های اين دو عو شناسايی آن کشف 

سه ای مقاي –، به روش تحلیلی رايج عرفا دربارة حجابگاه های بررسی دقیق متون عرفانی و در نظر گرفتن ديد

که انسانِ  و نشان می دهد آثار عطّار و مولانا را مورد واکاوی قرار می دهد،مراجعه به منابع کتابخانه ای و با 
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را  های بسیاری  ها و حجابپرده  ،مدرنیته، هر چند با پیشرفت علوم و فنون و درنورديدن مرزهای دانش عصر

دنیوی اش  فربهی امور رفاه مادّی واين کشف تنها به  اامّ  ی برداشته استجهان بیرونت های واقعیّی واز ر

 را در پی داشتههای گوناگون نفسانی  و گرفتاری در حجاب ،تجهان درون و معنويّاز  انجامیده و فاصله گرفتن

 .است

و مولوی، کشفِ حجاب کند و  عطّاری از رهنمودهای سازندة هدف از اين مقاله آن است که خواننده با تأسّ

 درون خود را از هرگونه حجاب راه حق پاک سازد تا شايستة مقام قرب الهی گردد:

 رب خـدایـتـا شـوی شـايستـة قـ   از حــجـــاب نـفس ظلمانـی بـرآی

 (096: 4691)لاهیجی،                                                                                       

 

 فرضیه های پژوهش 

معرفتی خود را درباره حجاب عرفانی از حجاب  –به نظر می رسد که عطار و مولوی ، بُن مايه های فکری 

قرآنی وام می گیرند و چاشنی ذوق معرفتی خويش را بدان در می آمیزند و جريان فکری تازه ای را خلق می 

 کنند. 

چنین می نمايد که عطار و مولوی ، حجاب عرفانی را نسبت به ذات حق ، ضروری می دانند ؛ ولی از طرف 

 د بکوشد تمام حجاب های راه سلوک را از میان بردارد . ديگر سالک راه حق باي

عطار و مولوی ، با توجه به اينکه از يک آبشخور معرفتی ، سیراب می شوند ؛ به نظر می رسد که در بیشتر 

 موارد ، در باب حجاب عرفانی با يکديگر وحدت عقیده دارند و ...

 

 پژوهش  هایالؤس

جاب در چیست؟ منشاء حجاب چیست ؟ انواع حجاب کدام اند؟ اصلی از ديدگاه عطار و مولوی ، فلسفه ح

 ترين حجاب کدام است ؟ عوامل رافع حجاب کدام اند ؟ عمده ترين حجاب ها در چیست؟ و ...

 پژوهش ةپیشین

ی ء مستقلّتا کنون کتاب يا مقالهو با رويکرد مقايسه ای ،ار و مولانا عطّ بارهء حجاب عرفانی از ديدگاهدر   

انها دامّا به صورت جسته و گريخته در برخی از منابع متقدّم و آثار  محقّقان برجستهء اخیر ب نوشته نشده است

.تنها مقاله ای که اين مقوله را در مثنوی مولوی و معارف بهاء ولد مورد بررسی قرار داده است اشاراتی رفته 

مريم مشرّف و حسن حیدرزاده سردرود  ةنوشت «لویدر معارف بهاء ولد و مثنوی موعرفانی  حجاب»ة ، مقالاست

ات و علوم انسانی  دانشگاه تبريز به چاپ مجلّهء دانشکدهء ادبیّ 496ودر شمارهء 4636است که در زمستان سال

حجاب را از نظر انواع، جنس،تعداد و  ةتحقیق، مقول.نويسندگان در اين مقاله با توجّه به موضوع رسیده است

 ، منشأ حجاب ، عوامل رافع حجاب و غايت رفع حجاب نپرداختند.حجاب ةامّا به فلسف...بررسی کردند 

 

 تعریف حجاب
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با بررسی متون عرفانی و صوفیانه می توان دريافت که عرفا، تعابیر مختلفی را دربارة تعريف حجاب بیان 

که ديدة بنده بدان از جمال  حجاب، عبارت از موانعی است»نموده اند؛ برای نمونه در مرصاد العباد آمده است: 

حضرت جلّت ، محجوب و ممنوع است و آن جملگی عوامل مختلف دنیا و آخرت است که به روايتی هژده هزار 

 (642: 4631)نجم رازی، « . عالم گويند

اج رّس« ). لوب المقصود و بین طالبه و قاصدهیء المطالحجاب حائل يحول بین الشّ »اج طوسی می گويد:سرّ

ول لقب لمانعةور الکونیه فی القلب، ااق کاشانی می گويد: )الحجاب انطباق الصّ( عبدالرّز103ّ: 4630طوسی، 

 ی حقّيعنی حجاب، منطبق شدن صورت های وجودی بر قلب انسان است که اين صورت ها مانع تجلّ « یالتجلّ

 (403: 4699است. )کاشانی، 

اين دو عارف شاعر هیچگاه در آثارشان در صدد ارايه ء تعريفی مولوی در می يابیم که و  عطّاربا بررسی آثار  

د و ماهیت تحديد که شايد اين امر ناشی از تظاهرات متنوّع و متعدّ مشخّص و مستقل از حجاب برنیامده اند

ديدگاه های معرفتی خود را دربارة فلسفة حجاب، منشأ حجاب، انواع حجاب، همواره بلکه  ،ن باشدحدود ناپذيرآ

 خواهیم پرداخت. هابه تحلیل آندر ادامه  که  کرده اندمل رافع حجاب و .... بیان عوا

 

 حجاب ةفلسف

حجاب خلق »ه است؛ از آن رو که و مولوی به فلسفه و چرايی حجاب در خور توجّ عطّارديدگاه معرفتی 

حجاب از طرف خداوند را  به دو دلیل، خلقِ  عطّار( 060: 4691)روزبهان، « راست و حق از حجاب منزّه هست.

ضروری می داند: يکی آن که سالکانی که در وادی عشق به کمال و پختگی نرسیده اند، نتوانند به بارگاه شناخت 

 عظمت الهی راه يابند: 

 تا هیچ خلق پی نبرد راه کـوی تو  چندين حجاب و بنده به ره بر گرفتــه ای

 ناقصان عشق نیابـنـد بـوی تـوتا   چون مشک در حجاب شدی در میان جان

 (922: 4699، عطّار)                                                                                          

در عالم آفرينش  برای خلقِ حجاب از طرف خداوند اين است که جلوه گری و تجّلی خداوند عطّاردلیل ديگر 

نشايد که اين حجب مرتفع شود، چه اگر حجب اسما و صفات »ون است؛ از اين رو به واسطة حجاب های گوناگ

مرتفع شود، احديت ذات از پردة عزّت بتابد اشیاء بکلی متلاشی شود، چه اتصاف اشیاء به وجود به واسطه اسما 

ات یکه پذيرای تجلّ ت و  استعداد لازم را ندارد قابلیّ( بنابراين انسان 139: 4630اقی، )عر« و صفات تواند بود.

لذا خلق حجاب از طرف خداوند حکیمانه است تا انسان را به مقام حیرت  ،شود خداوند، بدون واسطه و حجاب

 ر دربارة حجب مختلف باز بدارد و آن را از الطاف خداوندی بداند:ل و تفکّبرساند و از تأمّ

 

 نـتگه در خاکست جلوه، گه در خو   ای هر نفسی جلوه گری افـزونـت

 از لطف حجاب های گـونــاگــونـت   همچون متحّیری فـرو مـانــده ام

 (4641: 4639، عطّار)                                                                                       
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؛ ن می کندحال مولوی با نگرش و بینش عرفانی خود، تنها يک دلیل برای خلق حجاب از طرف خداوند بیا

به واسطة حجاب های گوناگون است و  ی و تجلّی خداوند در عالم آفرينشو آن اين که معتقد است جلوه گر

ز آن برخوردار هستیم و به کمک تمام مددها و منفعت هايی که در اين عالم به واسطة تجلّی جمال خداوندی ا

به واسطة همین حجاب هاست؛ زيرا تجلّی ها چرخة حیات انسان حرکت استکمالی خود را ادامه می دهد، آن

حق تعالی »بدون حجابِ جمال الهی را موجب غیرت خداوندی، و در نتیجه نابودی دو جهان می داند؛ از اين رو

آن نداريم و بهره  اين نقاب ها را برای مصلحت آفريده است، که اگر جمال حق بی نقاب روی نمايد، ما طاقت

حق تعالی چون بر کوه به حجاب تجلّی می کند، .  ها مدد و منفعت می گیريم... نقابواسطة اين مند نشويم. ب

او نیز پُر درخت و پُر گل و سبز و آراسته می گردد. و چون بی حجاب تجلّی می کند، او را زير و زبر و ذرّه ذرّه 

 ( در غزلیات شمس نیز می گويد:449-402: 4692)مولوی، « می گرداند. 

 گر سر مويی ز حسنش بی حجاب آيد به مــا     و کوند راند تش زندغیرت و رشک خدا آ

 (411: 4693)مولوی،                                                                                         

 منشأ حجاب

ی انسان عقیده دارد که سرچشمه و منشأ حجاب های راه حق يک چیز است، و آن هستی و وجود مادّ عطاّر

همة حجاب ها يک حجاب است جز آن »است که مانع سیر و سلوک او به سوی حق و حقیقت می گردد؛ زيرا 

 يد:می گو عطّار( از اين رو 99: 4699)شمس، « يکی هیچ حجابی نیست، آن حجاب، اين وجود است.

 ـی تـو ره بـر تـو بسـتپــردة هست  مــی نـدانـی کـز چـه ماندی در حـجـاب

 (91: 4699، عطّار)                                                                                             

است . از اين رو عقیده يکی ديگر از سرچشمه ها و منشأ حجاب های عرفانی از نظرگاه عطار ، بی دردی 

دارد کسی که در درون ، درد نداشته باشد و به درد حقیقت جويی ، درد خداجويی ، درد طلب ، درد دين ، درد 

فراق و ... مبتلا نشده باشد ، اين دسته از انسان ها ، دچار حجاب غفلت و بی خبری می شوند. حجاب غفلت و 

ه انسان از دنیای روحانی فاصله بگیرد و به همان اندازه گرفتار بی خبری ناشی از بی دردی ، سبب می شود ک

 حجاب دنیای مادی و جسمانی شود : 

 هر که را اين درد عالم سوز نیست                 در شب است و هرگز او را روز نیست 

(1499:  4690)همان ،      

رآنی، خداوند را آفريننده و از بین برندة حال آن که مولوی با نگرش معرفتی عمیق تر و با استناد به آيات ق

 :(0)حجاب راه سالکان می داند 

 

 هـا را هـم او گشــايـد مهر و برد غطا  نخوانده ای خـتـم اللـه خـدای مهـر نهـد

 (066: 4693)مولوی،                                                                                            

مهر »( 9)بقره/ ...ةختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاو ء :زيرا خداوند در آية شريفه

نهادن بر دل ها و گوش های آن ها را به خود نسبت داده و پرده افتادن بر چشم هايشان را به خودشان، از آن 
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و حجابی از طرف فهمیده می شود که در اين افراد دو نوع حجاب وجود دارد: حجابی از ناحیة خود آن ها 

 (4/91: 4699)طباطبايی، « . خداوند

، سرچشمه و منشأ حُجُب راه حق را يک چیز می داند، و آن وجود عطّارمولوی در مرتبه ای ديگر؛ هم چون 

 یبه سوی حقیقت و معرفت شهودی حق می گردد؛ از اين رو وجود مادّی انسان است که مانع سیر و سلوک مادّ

حجابِ حجاب هاست، اگر از آن بیرون بیايی از تمام حجب بیرون خواهی شد و اگر محجوب در آن حجاب »

 ( بنابراين می گويد:049: 4633)چیتیک، « . ب ها نیز تو را محجوب خواهند کردباشی آن حجا

 ور در صفت خويش روی بـستــه شـوی  ه شـویگـر صید خدا شوی زغم رست

 با خود منشین که هر زمان خسـته شوی  می دان که وجود تو حجاب ره توست

 (4904: 4693)مولوی،                                                                                       

پروردگار را دو چیز می داند: يکی تندرستی و ديگر میان بندگان و مولوی در مرتبة سوم، منشأ حجاب 

آدمی مادام که غرق اين دو عامل غفلت است درد خداجويی و خداگويی ندارد، و تازه »ثروتمندی. معتقد است 

بنی بشر که مال و تندرستی را امانت الهی شمرند  صِّلقة لسان است و تفنّن ! الّا خوااگر هم چیزی بگويد فقط لق

از اين رو در کتاب فیه مافیه می  (949:  4694)زمانی، « . بدين امور آفل از او غافل نباشندحالی و در هیچ 

ت است و مال. حّب از اين دو ظاهر می شود. و آن صمیان بنده و حق، حجاب همین دواست و باقیِ حُجُ»گويد: 

که رنجِش پیدا می شود آغاز آن کس که تندرست است، می گويد: خدا کو؟! من نمی دانم و نمی بینم! همین 

ت ، حجاب او بود و حّم سخن می گردد! پس ديدی که صمی کند که : يا الله ! يا الله ! و به حقّ، هم راز و ه

ا می کند و شب و روز به یّمال و نوا هست، اسباب مرادات مه حق، زيرا آن درد پنهان بود، و چندان که آدمی را

: 4692)مولوی، «  ، نفس ضعیف گشت و گِردِ حق گردد!اش رو نمود آن مشغول است. همین که بی نوايی

944) 

مولوی در مرتبه چهارم ، هم چون عطار ، بی دردی را منشأ حجاب غفلت و بی خبری می داند و می گويد 

حق تعالی فرعون را چهارصد سال عمر و ملک و پادشاهی و کام روايی داد ، جمله حجاب بود که او را از : » 

 (066)همان : .« حق دور می داشت يک روزش بی مرادی و درد سر نداد تا مبادا که حق را ياد آرد  حضرت

 

 انواع حجاب

شناخت انواع حجاب از مهم ترين شرط سیر و سلوک است؛ از اين رو عارفان ديدگاه های معرفتی متفاوتی 

حجاب را به  حجاب از هجويری است. اوبه انواع حجاب دارند. يکی از بهترين و ملموس ترين تقسیم بندی های 

يگری حجاب غینی که حجاب نمی رود و دحجاب رينی که ذاتی است و هرگز از بین  دو نوع تقسیم می کند:

و بیان اين، آن بود که بنده ای باشد که ذات وی حجاب حق باشد تا يکسان باشد نزديک وی، » صفتی است.

ش حق همی طلبد و از باطل رّاب حق باشد و پیوسته طبع و سی حجحق و باطل. و بنده ای باشد که صفت و

تی وا باشد که وقمی گريزد. پس حجاب ذاتی که رينی است هرگز برنخیزد... و حجاب صفتی که آن غینی بود، ر

، عرفا به دو نوع حجاب میان بنده و خداوند در تقسیم بندی ديگر (4:  4693)هجويری، « . دون وقتی برخیزد

ا يکی از معمول ترين باطن يا دنیا و آخرت يا عالم غیب و شهادت يا عالم خلق و امر. امّ اشاره می کنند: ظاهر و 
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چون و ظلمانی است که اکثر عرفا،  هم و معروف ترين تقسیم بندی های حجاب، تقسیم آن به انواع نورانی

و مولوی قايل بدان هستند. حجاب ظلمانی، همان حجاب  عطّارهمدانی، عراقی،  القضاةین ين نسفی، ععزيزالدّ

مال و جاه و ريا و حرص و  بّغضب و حقد و حسد و بخل و کبر و حچون شهوت و »عالم طبیعی و طبیعیات 

ر الی ساير غفلت الی ساير الاخلاق الذمیمه و حجاب های نورانی، چون نماز و روزه و صدقه و تسبیح و اذکا

يک آبشخور عرفانی  و مولوی که از عطّار( می باشد. حال 420:  4692، القضاة)عین ...« الاخلاق الحمیده 

حجاب را به دو نوع « ظلمة  سبعینَ الف حجابٍ من نورٍ و  للّهاِنّ »با تکیه بر حديث مشهور  سیراب می شوند

 یر و سلوک انسان به سوی کمالات می گردند:تقسیم می کنند: حجاب ظلمانی و حجاب نورانی که مانع س

 ی دورــردد رهــچگونه منقطع گ   ورــت و نــمــهزاران پرده بیش از ظل

 تــلامــری راه ســــچگونه ره ب   تـــامــیــا قــد داری تــــهزاران بن

 (9441-9444: 4633، عطاّر)                                                                           

 مولوی نیز می گويد:

 از اين سو نار در ناریاز آن سو نور در نور است و ردهـبسی پرده است بر پرده زنور و ظلمت او ک

 (6444: 4693)مولوی،                                                                                    

اره است؛ ولی حجاب های نورانی ناشی از کنش مستقیم نفس امّ»های ظلمانی  مولوی عقیده دارد حجاب

( از اين رو 924: 4639انی، )زم« اره است.که به ظاهر فعل و حال قدسی است، نیز کنش غیر مستقیم نفس امّ

 از سالکی کهمعتقد است حجاب های نورانی را خطرناک تر و غلیظ تر از حجاب های ظلمانی می داند و  مولوی

 اين حجاب ها عبور می کند، عین دريای وحدت می شود:

 پرده های نور دان، چنــديــن طــبــــق  قـور حــصد پرده دارد نـه هفتــزان ک

 صـف صـف انــد اين پرده هاشان تا امـام...  از پس هر پــرده قــومــی را مــقــام

 بــگــذرد، او يــم شــودچون زهفــصــد   احولی هـا انــدک انــدک کــم شــود

 (304-0/309: 4696)مولوی،                                                                               

 

 

 اصلی ترین حجاب

و مولوی دربارة حجاب های عرفانی در می يابیم که انسان، در هر مقام و مرتبه  عطّاربا بررسی آراء و اقوال 

گرفتار حجاب های درونی و نفسانی می شود و از سیر در دايرة کمال باز می ماند؛  به نحوی از انحا ،ای که باشد

هیچ پیغامبر از حجاب نفس خويش بکلی خلاص نیافته بود تا به شفاعت ديگری پردازد، بلکه جمله نفسی »ی حتّ

ا رؤيت نفس و متابعت تدبیر صعب ترين حجاب مر بنده ر»( از اين رو 469: 4631)نجم رازی، « نفسی زنند.

)هجويری، « . ت حق سر همة حجاب ها باشدرضای حق باشد و مخالف تآن باشد از آنچه متابعت وی مخالف

4693 :044) 
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ع حجاب، اصلی ترين و بزرگ ترين حجاب راه انسان را به سوی حق د و تنوّبا وجود اذعان به تعدّ  عطّارحال 

عرفت را محجوب گردانید از جملة آن خدايی که اهل م»انسان می داند: و حقیقت، حجاب رؤيت نفس و انانیت 

« دنیا، بحجب آخرت؛ و از جمله خلق آخرت بحجب دنیا، گفت: سخت ترين حجاب ها، نفس ديدنست. خلق

ورزد و اين تکرار و  ت تاکید می، به کرّات بر حجابِ پنداشت خودی و انانیّعطاّر( از اين رو 404: 4606، عطّار)

ز بشر که کس نیست ا هیچ»ر حجب راه حق می باشد؛ زيرا نسبت به ديگ تکید، بیانگر برجستگی حجاب انانیّتأ

ت نیست. موسی انا اعلم ممّن علی وجه الارض گفت! چیزی در او درآمد، اين بگفت. حواله به در او قدری از انانیّ

 می گويد: عطّار( بنابراين 06: 4699 )شمس،« .ز پیش او بود، آن از او برون رفتخضر کردند. تا چند رو

 هیچ حجابیت چو پندار نــیــســت   اسـتگرچه حجاب تو برون از حـد 

 در دو جهانت به از اين کار نـیـسـت   پردة پندار بـــســوز و بـــدانــک

 (429: 4699، عطاّر)                                                                                        

، اصلی ترين حجاب در راه سیر و سلوک و رسیدن به معشوق ازلی را حجاب انانیتّ عطاّرمولوی نیز هم چون 

اين انديشه که شیر مرد واقعی و آن کس که می تواند انسان کامل خوانده شود » و رؤيت نفس می داند؛ زيرا 

گز از خاطر مولانا خارج نشده يابد، از همان آغاز مثنوی هرکسی است که خود را بشکند و از خودی خود رهايی 

 (444: 4639)زرين کوب، « . است

 ی شود،ت و خودی را از آن رو که منشأ صفات رذيله و تیرگی های درون من مولوی ، حجاب انانیّبنابراي

 اصلی ترين حجاب راه سالک می داند: 

 نشود آن غبـــار از يــک بــار هــمــی برون  غبارهاست درون تو از حجـاب مـنـی

 (44: 4693)مولوی،                                                                                       

 

 عمده ترین حجاب ها

عارفان و کاملانِ طريقِ حق معتقدند که حجاب های بی شماری، مانع وصول انسان به حقیقت و معرفت 

 گردد:شهودی حق می 

 

 زيک يک ريگ بیرون آی از پــوســت   ترا در ره بسی ريگ است ای دوسـت

 بسی به زان که از کوهی بـه يـک بــار   زيک يک ريگ اگر تو می کشـی بــار

 دروغ و خشم و بخل و غفـلــت و نــاز   هوا و کبر و عـجــب و شــهــوت و آز

 چون بر تو ناگه دســت يــابــنـدکه تا   همه سر در کـمـینــت مـی شـتـابـنـد

 (0964-0963: 4633، عطاّر)                                                                                    

ه به قالب تنگ اين مقاله، از مجموع اين حجاب ها، چه ظلمانی و چه نورانی، به تحلیل از اين رو با توجّ

ت کاربرد و هم از لحاظ بسامد دارد؛ و مولوی، هم از لحاظ اهمیّ عطّاری از نظرگاه اصّمواردی که برجستگی خ

 می پردازيم:
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 جسمانیحجاب 

، سخن می گويد به کّرات بر آن تاکید می ورزد و به تلويح و تصريح از آن عطاّرهای عمده که  يکی از حجاب

، همانا پرداختن به عطاّرديدگاه راه جان به سوی جانان می شود. حجاب جسم از  دّ حجاب جسم است که س

خوردن، آشامیدن، شهوات تنانی و لذّات زودگذر و فريبای دنیوی است؛ از  اين رو ؛ امور نازل نفسانی، هم چون 

و هر بُعدی ، علت قی، حجابی گشت او را از مشاهدة جمال قدم و هر حجابی ، سبب بُعدی از عالم غیب هر تعلّ»

: 4634)کاشانی، « . قربی به عالم شهادت؛ تا وقتی که حُجُب ، متراکم شد و بُعد از حضرت، متأصل گشت...

 می گويد: عطّار( از اين رو 449

 چه کوهی و چه کاهی چون پای بسـت باشـی  بسته ای به مويی زان موی در حجابـی تا

 (936: 4699، عطّار)                                                                                         

ات را کنار بزند، دل او هم چون آينه ای می شود که حق بنابراين کسی که بتواند حجاب جسم و جسمانیّ

چون بدين صفت گشت و استعداد قبول جمال روحانیات يافت؛ پس از آن در ديدة »ی می شود و در آن متجلّ

، )روزبهان« در او پیوندد، زيرا که حجاب جان انسانی برخاست. –که اصل حسن است  -ات ملکوتر نور روحانیّسّ

 می گويد: عطّار( از اين رو 63: 4692

 انــدر تـــو پــديــد آيد چون آينه بــزدايـی  آيینة ديداری جسم تو حجاب تـوسـت

 (314: 4699، عطّار)                                                                                       

حجاب بنده »قات مربوط بدان را حجاب راه عزت خداوندی می داند؛ زيرا ، تن و تعلّعطّارمولوی نیز هم چون 

و راه نجات را  .(0/496: 4699)شمس، « و جاهاز خدا تن است. تن چهار چیز است: فَرج است و گلو و مال 

ه و عالمی فراخ تر نهادن می ات و گام در عرصدريدن حجاب ماديّرستن از عالم حس و عريان شدن از تن و »

 ( که آن جا گلستان در گلستان و بهشت اندر بهشت است:491: 4699)سروش، « . داند

 مــاه رويــان همه همچو مه مطهـرشکــران و  ـت ت پس او هزار جـنـّتن تو حجاب عزّ

 (4231: 4693)مولوی،                                                                                         

 

 حجاب عقل و جان

حجاب عقل از جمله حجاب های نورانی است که در بادی امر و در نگاه انسان تُنُک مايه و سطحی انديش، 

ا در عالم عشق و عرفان، هر چیزی می تواند حجاب راه سالک باشد؛ است عاقلانه و خردمندانه نباشد؛ امّممکن 

عرفانی خود برای رسیدن به جمال دوست، پرده ها و  مکاشفات ء، در نتیجهعطّاری عقلِ راهبر. از اين رو حتّ

فی عقل و جان را نیز حجاب راه معرّی حجاب ها را يکی پس از ديگری کنار می زند و به جايی می رسد که حتّ

 می کند:

 لاجرم در کوی او بی عقل و بی جان مـی روم چون حجابی مشکل آمد عقل و جـان در راه او

 (431: 4699، عطّار)                                                                                            

حکیم منطقی که »عقل را حجاب راه سالک می داند؛ زيرا عقل ابزاری است برای ، عطاّرمولوی نیز هم چون 

و کبری ترتیب می دهد و اين وقتی طالب شناخت مطلوب است جنس و فصل او را جستجو می کند؛ صغری 
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می اندازد و عین واقع را در زير پرده هايی که مات هم در جای خود حجاب هايی است که بر چهرة مطلوب مقدّ

« .يابد، دسترس به عین آن نمی يابد فکر خويش می تند مستور می دارد؛ لاجرم فقط اوصاف مطلوب را در می از

 (419: 4694)زرين کوب، 

ی شهودی، عقل و جان را حجاب راه سالک می داند که از پیش رو بايد برداشته بنابراين مولوی به سبب تجلّ 

 شود:

 بشکن ره عیان اسـت ای پســر بند   عقل بند رهروان اســت ای پـســـر

 راه ازين هر سه نهان است ای پســر   عقل بند و دل فريب و جان حـجـاب

 (4299: 4693)مولوی،                                                                                       

 

 حجاب آفرینش

بر آن بسیار تأکید ورزيده، و  عطّارلمانی است که حجاب آفرينش يا حجاب دنیا از جمله حجاب های ظ

اين همه عالم »پديده ها و مظاهر جهان هستی را حجاب راه حق و مانع سیر و سلوک انسان می داند؛ از اين رو 

پرده ها و حجاب ها است گرد آدمی درآمده. عرش غلاف او، کرسی غلاف او، هفت آسمان غلاف او، کرة زمین 

« . ن، غلاف در غلاف، و حجاب در حجابغلاف او، روح حیوانی غلاف، روح قدسی هم چنی غلاف او، قالب او

 ، در طلب معشوق حقیقی، جهان آفرينش را حجاب راه می داند:عطّار( بنابراين 469934/022)شمس، 

 در کـــون و مـــکــان کجــات جـويـــم  چون کون و مکان حجــاب راه اســت

 (909: 4699، عطاّر)                                                                                      

، حجاب دنیا و مشغولی به آن را از جمله حجاب های ظلمانی می داند؛ زيرا عالم عطّارمولوی نیز هم چون 

مولوی دارد. آن جايی که مولوی آفرينش با تمام نمودها و مظاهر آن، دو جلوة کاملاً متفاوت در انديشة عرفانی 

با ديدِ مرآتی به پديده های جهان هستی می نگرد، سراسر هستی با تمام اجزای آن، هم چون آينه ای می شود 

که جمال حضرت معشوق در آن ديده می شود؛ اما آن جايی که با ديدِ انقطاعی به نمودها و مظاهر عالم آفرينش 

همه اشیاء را آفريدم و آن را »يار می شوند؛ زيرا خداوند می فرمايد:  می نگرد، جمیع نمودها، حجاب جمال

مولوی در   (32: 4692)نفّری، « .ظاهر بوم که رسوم از نظرش زدايد حجاب خويش قرار دادم و تنها بر آن بنده

 يک بیت، اين انديشة متفاوت خود را به طرز زيبا و دلکش بیان نموده است:

 ولی زخوبی حق اين نشان حجاب کـند   جهان فـنـانشـان آيـت حق است اين 

 (904: 4693)مولوی،                                                                                        

 

 

 

 حجاب شهوت جنسی

د يد که پرستش شهوت و لذّت جنسی، عاملی است که بصیرت و بینش را از آدمی می ربامولوی عقیده دار

به مقدار آن که از لذات و شهوات حیوانی، نفس آدمی، ذوق می »و باعث حجاب دل و ديده می شود؛ از اين رو 
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يابد با آن انس می گیرد، و بدان مقدار انس حق از دل او کم می شود... و صفت شهوت غالب می شود که کامل 

دفتر ( بنابراين مولوی در 90: 4631ی، )نجم راز« .انی و بزرگ ترين حجاب از آن خیزدترين صفتی است حیو

و نیز در حکايت « داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت می راند»هم چون  پنجم مثنوی، در داستان هايی

پرستش میل جنسی را مورد نکوهش « وصیت کردن پدر، دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از شوهرت»

 فی می کند:ت سیر و سلوک و حجاب دل و ديده معرّقرار می دهد و آن را يکی از آفا

 تانمايد خر چو يوسف، نار نــور .....   میل شهوت کــر کنــد دل را و کور

 نیست چون شهوت، بتر ز آفــاتِ رَه    زشت ها را خــوب بنمــايد شَـــرَه 

 (4694-4696/4/4694)مولوی،                                                                            

 در غزلیات شمس نیز می گويد:

 جامه و تن زر و سر جمله به يک بار دهیـد عنکبوتی است زشهوت که تو را پـرده کشد 

 (320: 4693)مولوی،                                                                              

در مثنوی، با آن که تصوير اين صحنه ها )صحنه های جنسی( گه گاه زياده بی »ه بايد اذعان داشت البتّ

 (609: 4691)زرين کوب، « .ويرها، محرک تمايلات شهوانی نیستنقاب است، باز اين تص

 شهوت جنسی اشاره نمی کند. ، جايی به حجابِ عطاّرا با بررسی آثار و افکار امّ

 

 حجاب طاعت و عبادت

همدانی، نجم  ةاز جمله حجاب های نورانی است که عارفانی هم چون؛ عین القضاحجاب طاعت و عبادت 

حجاب های لطیف تری هم وجود دارند. طاعات و »عقیده دارد  عطاّربدان پرداخته اند. و مولوی  عطّاررازی، 

 ،)ريتر« ی مؤمن حاجب و رادع باشند.عبادات و حتّی تفکر دربارة مرگ که از مستحبات است، می توانند برا

اره به وجود می آيد که موجب ( از اين رو حجاب طاعت و عبادت از کنش غیر مستقیم نفس امّ 4/404: 4699

 غرور عابدان می شود و آن حجاب راه است:

 تـــرا حــالــی حجابی افتـــد آغــاز   نگـری بـــازـطاعــت به بگر دگــر ره 

 جستن بیشـــت آيـــد حجاب از جاه   چو از طاعت حجابی پیشت آيـــد

 (6222-6224: 4633، عطّار)                                                                            

حجاب طاعت و عبادت از جمله حجاب های نورانی است که انسان از آن  معتقد است که  عطاّرمولوی نیز هم چون 

کار  و ذکر خود را در چشم داشته باشد برای او حجاب می شود و ديدن حجابِ اگر بنده ثواب عبادت»آگاه نیست؛ زيرا 

 ( بنابراين می گويد:630: 4630)سّراج طوسی « .ر می نمايدخويش، او را به خويشتن سخت شیفته و مغرو

 اص دانــخابِ ــامه، حجــع تِــلــصوَ   انـگـاصـاهِ خـه ، گنــامــتِ عــطاع

 (0/0349: 4696)مولوی،                                                                                     

 

 حجاب حرص
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 ءهیّطبیعی، فطری و عطباشد يا مذموم؛ امری  د انسان، قطع نظر از اين که محمودآفرينش حرص در وجو

اِنَّ الِانسانَ خُلِقَ هَلُوعاً؛ به يقین انسان، » الهی است. به طوری که خداوند متعال در قرآن کريم می فرمايد: 

آدمی را به اين صفت بیافريند، تا به »( زيرا حکمت الهی اقتضاء کرد 49)معارج /« حريص آفريده شده است.

که هست اين خود انسان است  ايت شود، چیزیوسیلة اين صفت به آن چه ماية خیر و سعادتش می باشد هد

( حال عارفی هم چون 02/469: 4699)طباطبايی، « که اين ماية سعادت خود را ماية بدبختی خود می سازد.

مولوی، با بهره گیری از تعالیم قرآنی و اسلامی، آفرينش حرص در نهاد انسان را از کارهای حکیمانة خداوند می 

ة خود را به مرحلة دارد تا در راه پیشرفت و کمال خود کوشا باشد و استعدادهای بالقوّ داند که انسان را وا می

 ت و شکوفايی برساند:فعلیّ

 بهر رشدِ هر صـغیــرِ مُستَـعِــد   حق به حکمت حرص شــان دادسـت جِـدّ

 (1/6449: 4696)مولوی،                                                                                    

ه بايد اذعان داشت حرصی که حجاب راه انسان می شود، حرص مذموم و نکوهیده است؛ زيرا حرص بر البتّ

حق و کسب معارف و معالی  حرص محمود، حرص نسبت به شهود»وم. دو نوع است: حرص محمود و حرص مذم

( 6/440: 4649)اکبرآبادی، « .یات مادّ آوردن لذّا حرص مذموم، حرص  و تلاش در راه به دست اخلاقی است؛ امّ 

 مولوی به طرز زيبا و دلکش به تحلیل اين دو نوع حرص می پردازد:

 اهــبــگ و تـنـدر غیر تو نـرص انـــح  اهــت و جــر اسـحرص اندر عشق تو فخ

 دوَـی بُـشـدکیـزان ننگ و بــیــح و آنِ              د وَــی بُــیشــران پــشهوت و حرص ن

 س رودـوی پــرص، ســـث حــَنّمخَ در ُ   دوَــی بُــشــیــردان از ره پــحرص م

 ردی استــتضاح و سـو آن دگر حرص اف   ردی استــال مـمـآن يکی حرص از ک

 (4944-6/4943: 4696)مولوی،                                                                             

در آثار خود از حرص مذموم و نکوهیده به مراتب بیشتر از حرص محمود و پسنديده سخن می گويد  عطّار 

حرص، آدمی را کور و کر می کند، آتشی است که همة عالم »و آن را حجاب راه انسان می داند و معتقد است 

به اين دلیل، آن را به عنوان يکی ( 091: 4696)شجیعی، « .بسیار ايمان ها را برباد می دهد را در بر می گیرد،

 تا جايی که حجاب آدم )ع( می گردد و از بهشت رانده می شود:فی می کند؛ از حجب راه حق معرّ

 نگه کن حـرص آدم بـیـن و گــنــدم   شتــاب از حــرص دارد جــان مــردم

 فــتــادیـت الـمــأوی کـجــا از جنـّ   اگــــر نــه حــــرص در دل راه دادی

 (0961-0964: 4633، عطّار)                                                                                

معتقد است اگر حرص، در حدّ اعتدال نگه داشته شود، زمینه های صعود روحانی  عطّارمولوی نیز هم چون 

نسان را به خوی های بد و ارتکاب منکرهايی که خارق حرص، ا»انسان را فراهم می آورد و در غیر اين صورت 

( از اين رو 6/422: 4631)غزالی، « .مع آلوده گردد و به حرص خوار شودآينه به ط ت باشد کشد، و هرمروّ

هرگز به مرواريد »و معتقد است انسانِ حريص  مولوی، حرص مذموم را حجاب راه حق و حقیقت می داند

که برای می گیرد و در اصل جز يک قطرة پاک نیست دست نمی يابد؛ چرا  حقیقت که درون يک صدف جای

« .و مثل صدف به يک قطره قناعت کرد مايه بايد حرص بحر آشام را کنار گذاشتدست يابی به آن دّر گران
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( بنابراين وقتی حرص بر آدمی غالب آيد، حجاب فرياد عقل بیدار کننده و حقیقت بین 64: 4639)زرين کوب، 

 شود و در آن لحظه حکمت و اشارات او نهان می گردد:می 

 عقل گويد: نیک بین، کآن نیســت آب   حرص تازه بیهُـــده ســــوی ســـراب

 نعرة عقل آن زمان پــنـــهــان شــده  حرص غالب بود و، زر چـــون جان شده

 ايـمــای اوگشته پنهان حــکــمــت و   گشته صد تُـــو حرص و غــوغـاهـای او

 (0243-4/0292: 4696)مولوی،                                                                               

 

 تحجاب عز 

ت اين است که ت است. منظور از حجاب عزّ، حجاب عزّعطّاريکی ديگر از حجاب های نورانی از نظرگاه 

است و موجب حیرت  د و همین عدم نفوذ ادراکات در ذات، حجابادراکات کشفی، تأثیری در کنه ذات ندارن»

ت خداوند را ناشی از با حسن تعلیلی زيبا، حجاب عزّ عطّار( حال 644: 4634)سجادی، « . و سرگردانی است

غیرت او می داند؛ زيرا غیرت خداوند بر اين قرار گرفته است که حجاب ها بر ديدة آفريدگانش حفظ شود، چون 

ار ننهاده باشند، به پروردگار يدار او نیستند. آنان که همة حجاب ها و نقاب ها را از ديدگان خود کنشايستة د

به فنای آن ها می حجاب اند، نشان دهد؛ اين ب پیدا نمی کنند. اگر خدا بخواهد رُخ خود را به اغیار که در رّتق

ی انسان های کامل و کار پنهان شده است که حتّ ت، ت الهی مغاير است؛ از اين رو در حجاب عزّیّانجامد و با مش

 آزموده در طريق سلوک نیز نمی توانند به کنه ذات خداوند برسند:

 

 

 ناديده گرد کويت مردان کــار ديـــده  ت پنهان شده زغـیــرتزّای در حجاب ع

 يک آه عاشقانت صد پــرده بر دريـــده   تــو همــچو آفتابی در پرده ها نشستــه 

 (960: 4699، عطّار)                                                                                       

 :(6)ت خداوندی می داند و می گويدمولوی، تن و نیازهای تنانی را حجاب راه عزّ در حالی که

 ر مطهّشـکـران و ماه رويان همه همچو مه  ـت ت پس او هزار جـنـّتن تو حجاب عزّ

 (4231: 4693)مولوی،                                                                                   

 

 عوامل رافع حجاب

و مولوی در می يابیم که راهکارهايی برای رفع حجاب ارائه می کنند که در  عطّاربا بررسی آثار و افکار 

شرط آن است که اوّل، حجاب میان خود و حق بردارد تا از آن قوم »خور تّوجه است؛ زيرا بر سالک طريق حق 

: 4636)غزالی،           « .هِم سَدّاً می گويد : وَ جَعَلنا مِن بَینِ اَيديِهم سَدّاَ و مِن خَلفِ –تعالی  –نباشد که حق 

/0/60) 

 ی وو نشان از راه کمال و ترقّ ، درد حقیقی است؛ زيرا درد، نوعی تأديبعطّاريکی از عوامل رافع حجاب از نظر -

 تعالی است که انسان را در برابر بسیاری  از آفات راه حفظ می کند و سرانجام او را به مقام قرب الهی می رساند:
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 گاه از غم تو پردة دل گیــرد خــون   زپـرده آرد بــیـرونگه درد توام 

 می گرداند عشق توام گـونــــاگــون   هر روز هزار بار چون بوقـلـمـون 

 (4092: 4639، عطّار)                                                                                     

است برای  آمادگی روحی انسان»می داند و آن حقیقی را رافع حجاب  ، دردعطّارمولوی نیز هم چون 

الک روی حرکت سپذيرفتن امور ذوقی و حقايق روحانی و چیزهايی که می تواند انگیزة کارهای اساسی شود و نی

( از اين رو دردمندی، انسان را از حجاب نفسانی بیرون 492: 4636)شفیعی کدکنی، « .به سوی مقصود گردد

 ورد و به وصال حق می رساند:می آ

 درد او را از حجــاب آرد بــرون   درد خیزد زين چنین ديـدن، درون

 طفل در زادن نیـابــد هیــچ ره   تا نـگــیـــرد مــــادران را درد زه

 (0449-0/0443: 4696)مولوی،                                                                        

ک های ، عشق است؛ زيرا عشق، يکی از قوی ترين محرّعطّاريکی ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه -

آتشی است که در دل سالک می افتد و اسباب بیرونی و انديشه های  درونی سالک را که »وجود انسانی است و 

، يکی از عطّار( از اين رو 099 :4690)نسفی، « جمله بتان نفس و حجاب راه سالک اند به يکبار نیست گرداند.

دد و قوّت عشق، پرده ها را يکی مفوق العادة عشق را دريدن حجب راه حق می داند که سالک طريق، به  خواصّ

 پس از ديگری فرو می کشاند:

 

 دــنردراـــق بــشـــت عوّــاز ق   دــش او درآيـیـه پــرده کـــر پـــه

 (099: 4699، عطاّر)                                                                                    

بدون شبهه، عشق، نقطة دايرة »فع حجاب می داند؛ بلکه ، عنصر عشق را عامل رعطاّرمولوی نیز هم چون 

می رود در اطراف آن سیر روحی جلال الدين است. هر چه می گويد و به هر چه دست می زند و به هر سو که 

 (414: 4690)دشتی، « .محور می گردد

 برای ملک وصال و برای رفع حـجـاب  منـاکه عشق خلعت جان است و طوق کرّ

 (646: 4693)مولوی،                                                                                       

اگر بر صورت قالب، »، پرهیز از صورت پرستی است؛ زيرا عطّاريکی ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه  -

ز نفس کدورتی به دل رسد، از دل غشاوتی به عملی ظلمانی نفسانی پديد آيد اثر آن ظلمت به نفس رسد، و ا

ت روح را در حجاب کند همچون هاله که گرد ماه در آيد. و به قدر آن حجاب، راه روح به عالم روح رسد و نورانیّ

( از اين رو 494: 4631)نجم رازی، « غیب بسته می شود، تا از مطالعة آن عالم، مدد فیض بدو کم تر رسد.

از پشتِ حجاب صورت و ظاهر پديده ها بیرون بیايد، حقیقت دو  جان معنی انديش انسان قد است اگرمعت عطاّر

 جهان را خواهد ديد:

 

 ببینی هر چه می دانی ضــرورت   اگــر جانت برون آيد زصــورت

 ببینی هر دو عالم را به يــک دم    حجاب تو نیايد هر دو عــالــم

 (343-349: 4633، عطّار)                                                                            
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آن چه در نگرش عرفانی ، پرهیز از صورت پرستی را عامل رافع حجاب می داند. عطاّرمولوی نیز هم چون 

ت یّی اعتبار صورت نیز به معنی است. يعنی تا وقتی صورت اهمت دارد، معنی است نه صورت. و حتّ مولوی اهمیّ

 بکه معنی را حفظ می کند و يا آن را باز می تاباند، و الّا هرگاه صورت از معنی جدا شود ارزشی بر آن مترتّ دارد

ذهن هستی شناسانة مولانا سخت معنی گراست. و اين مطلب در آثار او آشکار است که در »نخواهد بود. اصولاً 

را بدرد و مخاطب را به پشت صحنه هدايت کند. هر پديده ای نگاه به دگر سوی آن دارد. می خواهد پردة ظاهر 

: 4694)زمانی، « و گاه در اين کشف حجب چنان التهاب دارد که مقصود خود را با تکرار همان لفظ ادا می کند.

194) 

 آب را ديدی؟ نـــگـــر در آبِ آب   ای تو در کشّـتیِ تن رفتــه بـه خـواب 

 ح را روحی است کو می خواندشرو   آب را آبی اسـت کــو مـــی رانــدش

 (4096-1/4091: 4696)مولوی،                                                                         

 باز مولوی در پرهیز از حجاب صورت، و لزوم توجه به معنی می گويد:

 پای معنی گیر، صورت سرکش است   اتّحاد يار با يــاران خــوش اســت

 تا ببینی زير او وحدت چـو گــنــج    ن به رنجسرکش گدازان ک صورت

 (930-4/936)همان،                                                                                

ين در ا»، اعتقاد به توحید و يگانگی خداوند است؛ زيرا عطّاريکی ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه -

وادی که منزل تجريد و تفريد است عدد بر می خیزد و همه يکی می شود و اين وحدت و يگانگی، 

اين عالم را پُر از شهوات و لذات نفسانی  عطّار( 092: 4639)فروزانفر، « حقیقی و ذاتی است نه عددی.

سالک به سوی حقیقت می شوند و حجاب های مختلفی برای او به وجود  می داند که هر کدام سدّ راه

می آورند. از اين رو در مقام توحید، سالک آگاه از آفات راه می شود و تمام حجاب ها را پاره می کند و 

 غیر حق در ديدة او نمی آيد و جز او کس نمی بیند و جز او نمی داند: 

 ا رونــده در پـــس ديـــوار شــدتــ   صد حجب اندر حجب پیوسته گـشـت

 خفته از خواب هــوس بــیــدار شــد   مرتفع چو شد به توحید آن حــجــب

 (019: 4699، عطّار)                                                                            

 ب ها می داند و می گويد:، خداوند را گشاينده و از بین برندة حجاعطّارمولوی نیز هم چون 

 مسّی آخر تو کیمیـايـیگـرمس نمود   دَر حجاب حسّــیيا رب ظلمت نفسی بر

 (4239: 4693)مولوی،                                                                                 

يکی ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه مولوی، عالم خواب است؛ زيرا خواب انسان کامل، رشتة پیوند به -

انقطاع از شواغل جسمانی و حصول تجّسم و تمثیل حالت »عالم ملکوت و حقیقت دارد. از اين رو مولوی، برای 

، موقتاً از علايق مادی آزاد می شود، خود ت روحانی، نمودار حالت خواب را ذکر می کند. روح انسانی در خوابوّق

ة دات يا فرشتگان آسمانی و ملائکند و جنبة ارتباط او با عالم مجرت ذاتی او بروز می کبه خود حالت صفا و نورانیّ

مقربین قوّت می گیرد. بدين سبب ممکن است که به صورت رؤيای صادقه، حقايقی بروی الهام شود که در 

 ( بنابراين می گويد:4/626: 4691)همايی، « .افت آن، عاجز بوده استدرک و دري بیداری از
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 دو چـشـم باز شود پرده آن تماشـا را   دو چشم بسته تو در خواب نقش ها بینــی 

 (066: 4693)مولوی،                                                                                          

 عالم خواب را رافع حجاب نمی داند. وی در می يابیم که  عطّاربا بررسی آثار  

يکی ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه مولوی، مرگ اختیاری است. از اين رو معتقد است کسی که می -

م انعدا ه نه مرگی که موجبتّ، بايد مرگ را اختیار کند؛ البخواهد حضرت معشوق را بدون پرده و حجاب ببیند

 و و قدم نهادن به عالم نورانی است ل روحیوّری می شود؛ بلکه مرگی که موجب تحجسم و تلاشی کالبد عنص

 را پاره می کند: ااين چنین مرگی ، تمام حجاب ها میان بنده و خد

 آن حجاب دَرّ مـرگ را بگزين و بَـر   آن ای ذُولُــبــاب بايد تبی حجاب

 مـرگ تبديـلــی که در نــوری روی   نه چنان مرگی که در گـوری روی 

 (963-9/969: 4696)مولوی،                                                                  

 (1)فی نمی کند. در آثار خود، مرگ اختیاری را عامل رافع حجاب معرّ  عطّار اين در صورتی است که 

 

 ابغایت رفع حج

مراحل و منازل و کشف حجاب ها و فنای وجود بشری، به حق  اکثر عرفا بر اين باورند که سالک بعد از طیّ

عقیده دارد زمانی که سالک از وجود خويش و صفات بشری  عطّارواصل و باقی به بقای الهی می گردد. از اين رو 

 ق می شود که سالک در پیخود کاملاً فانی می شود، سیر الی الله به انتها می رسد و سیر فی الله آنگاه محقّ

انی و الهی می گردد. ف به اوصاف الهی و متخلّق به اخلاق ربّاز اوصاف بشری و صفات خودی، متّص فنای مطلق،

، رسیدن به مقام قرب الهی است که اوج لذّت حقیقی و پايدار برای عطّارين غايت رفع حجاب از ديدگاه بنابرا

 سالکِ طريقِ حق خواهد بود:

 از آن حالت دمی بــا خويــشــــت آرد   اگر هستی حـجابی پـیـشــت آرد

 رِ اوزخـــود بـــی خــود بــمــانی بر د   چو هستی تـو نــنمــايــد بــرِ او

 خــودی در بـــی خودی بـــا خويش آيد         ر ره پرده ای در پــیــش آيــددگ

 زشـادی در خــروش آيـــد دگـــربـــار   چو آگه شد شـود لـذت پــديــدار 

 (423-444: 4633، عطّار)                                                                                     

، رفع حجاب را باعث تبديل و تصعید از مراتب نازل و فرودين به مراتب متعالی و عطاّرمولوی نیز هم چون 

ی و تعالی بر او هموار نیست؛ بر برين می داند. از اين رو سالکی که گرفتار حجاب های گوناگون است، راه ترقّ 

به مقام قرب الهی می رسد و پادشاهی شگفت انگیز  عکس سالکی که در اثر مجاهده، حجاب ها را کنار می زند

 معنوی را می بیند:

 تــــا بــبیــنــی پــادشــاهـی عُـجـاب  احتـجابز برون رو تگــر حجــاب اســت

 (4/1499: 4696)مولوی،                                                                                         

  نتیجه

 از اين بحث می توان اين گونه نتیجه گرفت:
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و مولوی از يک آبشخور عرفانی سیراب می شوند، وجوه اشتراک عقیده  عطّاربا تّوجه به اين که  -

 دربارة حجاب عرفانی، به مراتب از وجوه افتراق آن بیشتر می باشد.

برده است؛ و بسامد واژة حجاب ، از آموزه های قرآنی دربارة حجاب، بیشتر بهره عطاّرمولوی نسبت به  -

 ات آن در آثار مولوی به مراتب بالاتر است.با مترادفات و مشتقّ 

به کمال و  دو دلیل می داند: يکی برای رسیدنفلسفة خلق حجاب از طرف خداوند را به  عطّار -

پختگی سالکان وادی عشق؛ و ديگر برای جلوه گری و تجلّی خداوند در عالم آفرينش. حال آن که 

و آن اين که جلوه گری و تجلیّ خداوند در  ک دلیل برای خلق حجاب ذکر می کندمولوی، تنها ي

عالم آفرينش به واسطة حجاب های گوناگون است و ما به واسطة اين حجاب ها، مدد و منفعت می 

 يابیم.

ی ی انسان، و ديگر بسرچشمه و منشأ حجاب را دو چیز می داند: يکی هستی و وجود مادّ عطّار -

را منشأ حجاب می  ی انسان و بی دردی اشحال مولوی با وجود اين که هستی مادّ ؛دردی انسان

، دو عامل ديگر را نیز منشأ حجاب می داند: يکی عطّارنسبت به  داند، بانگرش معرفتی عمیق تر

در  رعطّافی می کند و ديگر تندرستی و ثروتمندی را که خداوند را آفرينندة حجاب راه سالکان معرّ

 آثار خود بدان ها اشاره نمی کند.

حجاب های  ظلمانی و حجاب نورانی؛و مولوی حجاب را به دو نوع تقسیم می کنند: حجاب  عطّار -

شناخت آن ها کار هرکسی  ر از حجاب های ظلمانی می دانند زيرانورانی را خطرناک تر و غلیظ ت

 نیست.

و مولوی، اصلی ترين و بزرگ ترين حجاب راه سالک به سوی حق و حقیقت را حجاب رؤيت  عطّار -

 نفس و انانیت می دانند.

و مولوی، عمده ترين حجاب ها را، حجاب جسم و جسمانیت ، حجاب عقل و جان، حجاب  عطّار -

پرستش لذّت  مولوی، .شمارندت می و حجاب عزّ  فرينش، حجاب طاعت و عبادت، حجاب حرصآ

 اره نمی کند. علاوه بر اين مولویاش در آثار خود بدان عطّارجنسی را حجاب راه انسان می داند؛ ولی 

حجاب نام و ننگ، حجاب چون و چرا کردن فلسفی، حجاب سخن، حجاب زمان )گذشته و آينده(، 

حجاب اوهام و خیالات ياوه، حجاب غفلت، حجاب علم و حجاب اسباب و وسايط را از عمده ترين 

 در آثار خود بیان نمی کند. عطّارحُجُب راه حق می داند که 

درد حقیقی، عنصر عشق، پرهیز از صورت پرستی و اعتقاد به  و مولوی، عوامل رافع حجاب را؛ عطّار -

ل مولوی، عالم خواب، مرگ اختیاری، صبر و بردباری و متوسّ ید و يگانگی خداوند می دانند.توح

در آثار خود بدان ها اشاره نمی  عطاّرفی می کند که رافع حجاب معرّ شدن به اولیاء الله را عامل

 کند.

و  و مولوی، غايت و نهايت رفع حجاب را رسیدن به مقام قرب الهی، اتصّاف به اوصاف الهی عطاّر -

 .تخلّق به اخلاق ربانی برمی شمارند
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ر ة حجاب عرفانی، دبه مقول شود که نگرش معرفتی مولوی ص میی مشخّ بنابراين با يک نگاه کلّ -

 ، به مراتب عمیق تر، وسیع تر و دقیق تر می باشد.عطّارقیاس با 
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 پی نوشت

، 94، يس/9، يس/00، ق/33، بقره /9: بقره /  کريم نیز رجوع کنید به آيات مذکور از سوره های قرآن-4

 . 19، کهف/60، انعام/434، عمران/06جاثیه/

قره )ب« و لَهم عَذابُ عَظیمٌ. ٌةعلی قُلُوبِهمِ و علی سَمعهِم و علی اَبصارِهم غِشاوخَتَم اللهُ »رجوع کنید به آيات : -0

 . (00)ق/.« ديدٌحَ ومَالیَ کَصرُفبَ کَطائَغِ نکَ فنا عَشَ کَ ن هذا فَمِ ة  فل  غ  فی  نتَ لَقَد کُ»( نیز آية 9/

ذکری از  عطّاردر آثار  اشده؛ امّبرای پرهیز از اطالة کلام، حجاب های عمده ديگری که در آثار مولوی بیان -6

-4419، ب: 4 آن ها به میان نیامده است، به صورت گذرا و اجمالی بدان اشاره می کنیم: حجاب نام و ننگ )د

( حجاب 009( حجاب سخن )کلیات شمس، 4232-4236،ب: 4( حجاب چون و چرا کردن فلسفی )د 4414

( حجاب غفلت 0913-0919، ب: 4و خیالات ياوه )د ( حجاب اوهام0024، ب: 4)د« گذشته و آينده»زمان 

 .(6924، ب: 1( حجاب اسباب و وسايط )د0693-0699، ب: 9( حجاب علم )د990)کلیات شمس، 

ل شدن به اولیاء الله و صیقلی نمودن نظر را عامل رافع حجاب می مولوی در آثار خود، صبر و بردباری، متوسّ-1

 د بدان ها اشاره ای نمی کند.در آثار خو عطّارداند؛ حال آن که 
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 .قرآن کريم-4

 .یشرح مثنو.  (4649) .اکبرآبادی، ولی محمد-0

، ترجمه محمد رضا رجبی، چاپ دوم، قم: دانشگاه اديان و درآمدی به تصوف. (4633 .)چیتیک، ويلیام-6

 مذاهب.

 مهدی نجفی افرا، تهران: جامی، ترجمه طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن عربی(. 4639 .)ـــــــــ -1
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A Comparative Study of Mystical Hijab in Attar and Mowlavi’s Thought 

Koros karimpasandi¹ 

Shahram Ahmadi²  

Abstract 

One of the fundamental aspects of Mowlavi (Rumi) and Attar’s intellectual 

apparatus in mysticism is the concept of mystical hijab. Their epistemic approach 

to this concept can be defined as that they view the veils in the path to truth 

(Hojob in Arabic), arrogance and selfishness, physical impediments and etc. are 

all obstacles in our spiritual uplift towards God and they inflict our body and soul. 

On the contrary, they view taking away these veils as a spiritual and personal 

strength that bestows human beings vicinity to the God. Since the category of 

hijab is an important item in Islamic mysticism, this article approached the 

concept through a comparative-analytical perspective and intends to delineate 

the similarities and difference of this concept in the mystical thoughts of Attar 

and Mowlavi. It also provides a survey of the insightful glances of these two great 

revelatory mystics on the philosophy of hijab, its origin, and that human beings 

should, by tearing apart the obscure and even bright hijabs, attain the spiritual 

knowledge and wisdom to understand truth. The outcome of the analyses and 

comparisons indicate that whereas the reach and depth of the concept of hijab, 

along with its derivatives and synonyms, are found more in Mowlavi’s works in 

comparison with Attar’s, both poets concur on its different and delusive aspects 

and beware the mystical wayfarers of the need to do away with obscure and 

bright hijabs, especially arrogance and selfishness. 

Keywords: Attar, Mowlavi, Hijab, Mysticism  
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